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تر شود . عزیزى نیز در شعرهاى خود  به طور کامل از 

این اصل بهره برده و دروازه هاى شعرش را با سخاوت 

تمام به روى همه کلمات باز گذاشته است. 

     بدون تردید کشف مضامین جدید و  خلق تصویر هاى 

عینى و ملموس از رهگذر  تمسک به چنین اصلى بوده 

است .چند نمونه :

بوى سیم اختلالات حواس 

بوى کالا در بهار اسکناس   

 ) خواب میخک ، شعر " سفرنامه خواب " (

مادرم فکرى براى عید کرد

قوطى کنسرو خالى صید کرد    

 ) شرجى  آواز ، شعر " قتل بید " (

 مرگ سرخ ، آواز هو حق مى کشد

مرگ قرمز ، سوت احمق مى کشد  

 ) خواب میخک ، شعر " سنگ خطبه " (

بوى سس ، بوى عفونت ، بوى لاک

بوى عطر تند کاپیتان بلاک / 304   

 ) کفش هاى مکاشفه ، شعر " سفرنامه خواب " (

  بعد نسلى مرده و مات آمدند

جانیانى با کراوات آمدند        

 ) خواب میخک ، شعر " پس از بوسه باران " (

انگلیس آیینه ها را خواب کرد

صنعت فولاد را هم آب کرد   

 ) شرجى  آواز ، شعر " قتل بید " (

مردمان پیت هاى بى لحیم

مردمان کاسه هاى بى حلیم 

 ) کفش هاى مکاشفه ، شعر " شست و شو در طنین " (

  ▪ فراز و فرود های مضمونی در شعر 
عزیزی

    در شعر هاى عزیزى ف��راز و فرودهاى مضمونى 

فراوان است . چنان که گاهى بیتى بسیار دلنشین و 

ناب در کنار بیتى متوسط و معمولى قرار مى گیرد! 

نکته دیگر این که شاعر در عرصه نو آورى مضمونى 

گاهى چنان به افراط و تفریط کشیده مى شود که  

بعضى آثارش به جاى شعر ، به کاریکاتور شعر تبدیل 

مى شوند . آن چنان که خواننده هنگام خواندن این 

گونه از شعرها در جدى گرفتن آنها دچار تردید مى 

شود ! به نمونه هاى زیر توجه کنید :

 یک نفر قلب مرا یک شب درید

نصف قیمت خاطراتم را خرید  

) خواب میخک ، شعر " صد چمن ادراک " (

 سبزه ها را بسته بندى مى کنند

گاو هندى را هلندى مى کنند 

) کفش هاى مکاشفه ، شعر " ذره بین ظهور " (

شیعه یعنى کشف یک قتل فجیع 

) خواب میخک ، شعر " پاى دیوار ندبه " (

مایه کوبى مى شود انسان به نور

قرص هایى هست بر ضد غرور 

) خواب میخک ، شعر " ذره بین ظهور " (

بعد نسلى مرده و مات آمدند

جانیانى با کراوات آمدند 

) خواب میخک ، شعر " پس از بوسه باران (

باد مى کردیم شب در پشه بند

زیر تورى هاى " مید این اینگلند " 

) خواب میخک ، شعر " زن موعود (

  ▪ مضمون سازی و تصویرپردازی 
در مثنوی " سمت لادن "

    همچنان که در آغاز اش��اره شد ، عزیزى شاعرى 

مثنوى سراست . او در این عرصه بیش از عرصه 

هاى دیگر درخشیده و به شایستگى توانسته است 

خلاقیت ها و توانمندى هاى ادبى خود را به منصه 

ظهور برساند . شاهد مثال نیز چاپ گزیده اشعار او 

توسط نشر تکاست که در بر دارن��ده گزیده مثنوى 

هاى اوست و در آن هیچ نمونه اى از دیگر آثار او که در 

سایر قالب هاى ادبى  سروده ، ارائه نشده است . 

     در این فرصت فراهم آمده  نیز شایسته تر آن دیدم 

که  به منظور بررسى فرآیند مضمون پردازى و تصویر 

سازى در اشعار او  ، به خوانش و تحلیل یکى از مثنوى 

هاى او  با عنوان " سمت لادن "  33  بپردازم . تا چه قبول 

افتد و چه در نظر آید .  

 اى دل آفت نشین زرد من !

 اى درون زار خارا گرد من

اى هواهاى به نفس آلوده ام

اى ز شهرت پیکر فرسوده ام

کشور آنان کجا و ما کجا ؟!

ما کجا – شهریم و آنان ناکجا 

          این مثنوى که در وزن معروف مثنوى معنوى مولانا 

" فاعلاتن فاعلاتن فاعلات یا فاعلن " سروده شده ، 

از جمله مثنوى هایى است که شاعر در آن موضعى 

نقدگونه و معترض به شرایط انسان معاصر دارد. موضوع 

این شعر ، تقابل سنت و مدرنیسم است . تقابل شهر و 

روستا  و انسان دیروز و امروز . انسانى که به زعم عزیزى 

در برزخ سرب و سیمان و آهن ، دچار آلزایمر انسانى  و 

نوعى پوچى و بى هویتى شده  و در جست و جوى روزنه 

اى براى پرواز و " بازگشت به خویشتن انسانى خویش " 

است .      شاعر در این شعر  با خلق مضمون ها و تصاویرى 

بکر و خلاقانه ،انگشت اتهام را به سمت خویش نشانه 

رفته است . به سمت  " من " استحاله شده اى که در پیله 

آرزوها و هواهاى نفسانى خویش خزیده و از فطرت الهى 

و آرمان شهر موعود به دور مانده است. او همچون مولانا 

وابستگى و دلبستگى به جهان را آفتى کشنده براى 

قد کشیدن روح انسانى خویش مى داند و از همین رو 

به نفس عافیت طلبش نهیب مى زند که از این عافیت 

نشینى پرهیز کند و به دنبال راهى براى رهایى از این 

قفس باشد ، هم چنان که مولانا مى گوید :

این جهان زندان و ما زندانیان                     

حفره کن زندان و خود را وارهان 

چیست دنیا ؟ از خدا غافل شدن                    

 نى قماش و نقره و میزان و زن 

مال را کز بهر دین باشى حمول                  

 » نعمَ ملٌ صالحٌ « خواندش رسول


